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 معناى سوّم

طورى كه  ه  باشد بمى ترشّح وجوب غيرى از وجوب نفسى ذى المقدّمه بر مقدّمه    ،مقصود از » تبعيتّ «
؛  شودطورى كه اثر از مؤثرّ تكوينى منبعث مى و وجوب ذو المقدّمه علتّ باشد و همان  ،وجوب مقدّمه معلول 

از وجوب ذو المقدّمه كه    ،است  غيرى   وجوب  سنخ  از   كه  نيز   مقدّمه   وجوب  ،آتش  از   حرارت  انبعاث  نظير
 .كندمى  پيدا انبعاث  باشداز نوع وجوب نفسى مى 
 نظر مشهور اصولیین: 

تصريح    و  باشدوجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه مى   ،از حيث اطلاق و اشتراطاند:  مشهور گفته
 . باشدب ذو المقدّمه مى وجو  معلول  ، مقدّمه وجوب اند كهكرده

طورى كه وجود معلول   همان  ؛ ممتنع است وجوب مقدّمه قبل از وجوب ذو المقدّمه باشداند:  هنيز گفت
 .پيش از وجود علتّش ممكن نيست

 .باشدمى   سوّم  معناى  همين  تبعيتّ  از  اصوليين  مقصود  كه  آورد   بدست  توانخوبى مى ه  و از اين تعليل نيز ب
 اشکال مصنف: 

است زيرا وجوب نفسى اگر   مشهور وجه نيز شايستگى ندارد كه از » تبعيتّ « مقصود باشد اگرچه    اين
  علتّ   نه  دانست  غيرى  وجوب  براى  تكوينى  فاعلى  علتّ  را  آن  بايدمى   ،علتّ براى وجوب غيرى باشد

  علتّ  كه  است  واضح    و   ندارند   اينجا   در   محصّلى  معناى  اينها   از   هيچيك  چون  ؛غائى  يا   و  مادّى  يا   صورى
 خاطر ه  ب  باشد مىآمر  زيرا علتّ فاعلى در حقيقت    ؛ستا  طور قطع باطل ه  ب  ، فاعلى قرار دادن وجوب نفسى

 .دارد صلاحيتّ فاعليهّ عليّتّ  براى  كه است  فعل   اين تنها  و  باشدمى  آمر فعل  امر  كه آن
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